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  چکیده
اشــراقی اســت که  علم حضــوري نفس در آثار ســهروردي، در نظر اول، دچار تناقضــی بین مبانی مشــایی و

ــراق تناقض را به آن ارجاع داده   ــیخ اش ــتکمال فکري ش ــیر اس این  اند، ولی تعمد در بیانبرخی با توجه به س
مبانی دوگانه هم دور از ذهن نیست. پس باید بررسی شود که؛ چرا و به چه هدفی سهروردي به عنوان حکیم 

ست؟       شائیان در آثار خود بهره برده ا شراقی از مبانی م شراق در علم    ا شیخ ا این مقاله به روش تحلیلی مبانی 
سی می         شان را برر ستانی ای سفی، منطقی و آثار دا ضوري نفس در آثار فل س ح هاي تیکند و با بیان برخی کا

شــود و می پردازد که در آثار ســهروردي گرچه تناقض مشــاهدهمبانی در برخی ادراکات، به این فرضــیه می
ــان    ــتکمال فکري ایش ــیر اس ــت ولی به دلیل هدفی خاص، تعمدي بودن این س هم در این امر دخیل بوده اس

  مسأله هم قابل اثبات است.
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  طرح مسأله

حث  مباسهروردي آثار خود را در سه بخش شامل منطق، طبیعیات و الهیات بسط داد. او در     
ستفاده از اصطلاحات       مختلفی از فلاسفه قبل از خود هم در روش و هم در محتوا و هم در ا
بهره برده است و گاهی از این فلاسفه نام برده و گاهی چنین نبوده است. این امر در معرفت    

سابق دغدغه          صادق است. فلاسفه  هاي معرفت شناختی کمتري داشته و    شناسی اشراقی هم 
هاي  اند و علم را نیز با توجه به ویژگیشــناســانه به موضــوعات داشــته    هســتی بیشــتر نگاه  

ــتی ــانه آن یعنی  هس ــناس ــینا، (ابن اندتعریف کرده» حصــول معلوم نزد عالم«ش ، ص  1400س
ــان به    بعد و  این علم را مطرح نمودهدرباره علم خداوند به ذات خود      و ابتدا  .)248 علم انسـ

  تبیین نمودند.  » حضور« راعلم و فراتر رفته  هم و از آن دانستند يحضوررا هم ذات خود 
نده علم  کنسهروردي هم به عنوان فیلسوفی پیشرو در معرفت شناسی اسلامی و هم ارائه        

سهروردي در نظر اول       حضوري نفس در گستره   ي معقولات تا محسوسات است. البته آثار 
ضی در تعریف و مبانی حصول ادراك و علم نفس دارد؛ به      شان از تناق سهروردي ن   طور مثال 

مدركِ می     مدرك نزد  ــورت  ثار خود، علم و ادراك را صـ ند  در برخی آ ــهروردي،  دا (سـ
علم را حضور شیء براي ذات   و در برخی آثار دیگر .)409و 336و 86و3، ص 3، ج ب1397

ــت   ــتن از ذات مجرد بیان نموده اس ــهروردي، مجرد یا غیبت نداش -112، ص 2، ج 1396(س
  به عنوان ملاك بیان» عدم صــورت«و » عدم واســطه«گرچه براي علم حضــوري  .)485و 113
نیز به عنوان  » تشــخص«ولی از نظر ســهروردي،  .)24-23، ص 1393دادجو، ر.ك. (شــود می

  ادراك بیان کرده است» کلی نبودن«ملاك براي علم حضوري طرح شده که آن را با عبارت 
ــهروردي،  مچنین لوازم این دیدگاه هم از نظر او نیازمند دقت        . ه)485، ص 1، ج 1396(سـ

است. بیان عوالم میانی وجود یعنی عالم مثلُ در مواردي و حتی سیر بر مبناي مشاء در مواردي   
به نمایش            ناقض را  تدایی نوعی بهم ریختگی و حتی ت دیگر در آثار ایشـــان در دید و نظر اب

در بیان کلیت این موارد در آثار خود دچار   گذارد. جالب این اسـت که سـهروردي نه تنها  می
شاهد بیان دو دیدگاه از ایشان        ناهماهنگی است بلکه گاهی حتی در یک کتاب و یک رساله 

    برهاند.ها رسد نتوانسته خود را از یکی از آنهستیم به نحوي که به نظر می
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خ اشراق   فکري شی برخی این عدم هماهنگی در تعاریف و مبانی را به دلیل سیر استکمال   
کند  فارســی و عربی علم را به روش حکماي مشــاء تبیین میي زیرا او در آثار اولیهدانند می

ــبح      ــه خواب گونه با ش ــرح ملاقات روحانی خود در خلس ــمن ش اما در کتاب تلویحات ض
ستمداد از حکمت و معرفت او در           سأله علم و تعقل و ا صعوبت فهم م شکایت از  سطو و  ار

ــ ــوده میفهم این مس ــود از اینأله گویی دري تازه به روي او گش رو تعریفی دیگر از علم  ش
  هايرود و به نقد و رد نظریهدهد و در کتاب مشارع و مطارحات از این هم فراتر میمی ارائه

پردازد تا سـرانجام در حکمت الاشـراق نظریه نهایی    مشـهور حکماي مشـاء در این زمینه می  
کند. پس شــیخ در ســیر  ه همان نظریه نور و ظهور اســت عرضــه میعلم کي خود را درباره

تکامل فکري خود تا هنگام واقعه منام هنوز در وادي بحث و نظر است و خواستار آن است     
ي بحث و استدلال را در مسأله علم مستقیماً از ارسطو  تا بهترین رهنمون و استوارترین طریقه

  .)74، ص 1389(غفاري،  بگیرد
سخ به         شراق؟! در پا شیخ ا ستکمال فکري  سیر ا شتري بالاخره تناقض یا  ست؛    دقت بی نیاز ا

اگر فقط سیر استکمال فکري براي ایشان بوده چرا بعد از اشراق، روش مشاء را کنار نگذاشته        
شیخ اشراق کتاب     هاي خود را یکی پس از دیگري و به ترتیب اول مشاء و بعد اشراق    است؟ 

تاب و  ک کند قبل از اینتحریر نکرده اســت. ایشــان در مقدمه کتاب حکمت الاشــراق بیان می
ــراق پیش می         گارش حکمت الاشـ که موانعی براي ن مانی  تألیف آن، ز مد   حتی در حین  آ

هایی را به روش مشائیان نوشته است و قواعد فلسفی ایشان را در آن کتب خلاصه کرده  کتاب
گونه مطالب در مورد آثار سهروردي فرضیه    . این)10، ص 2، ج الف1397(سهروردي،  است  

  ي بیانات خود تعمد داشته است.  کند که شیخ در ارائهدیگري را هم طرح می
روشن است که بررسی این مبانی به عنوان زیرساخت معرفت شناسی اسلامی از جایگاه          

برخوردار اســت. مبانی ســهروردي به صــورت پراکنده در آثار شــارحان اشــراقی و   اي ویژه
شاید در مقالات بیشتر مشاهده می       می صدرایی دیده  ر  د شود مثلاً شود ولی در عصر حاضر 

سادات نوربخش که به بررسی             سیما  سهروردي  شراق  شناسی حکمت ا مقاله مبانی معرفت 
ــوري می    ــهود و علم حضـ با رویکرد برتري شـ یا مقاله       )1388(نوربخش،  پردازدمبانی  و 

سید محمد خالد غفاري       سهروردي و گوناگونی تعریف علم در آثار او   سفه  نوجویی در فل
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ــعی در حل تعاریف گوناگون از علم و            ــهروردي سـ که با بیان نوجویی و تکامل فکري سـ
شان دارد  . این مقاله در نظر دارد براي رسیدن به تفسیري    )1389(غفاري،  ادراك در آثار ای

ثار                عدد این علم در آ به لوازم مت گاهی کلی  با ن ــوري  بانی علم حضـ باب م ــحیح در  صـ
شود به قصد و ان  سهروردي بپردازد تا با پرهیز از جزئی نگري  سهرورد ها، تلاش  ي در  گیزه 

سهروردي       شده از نظر  شود. از این جهت این مقاله ابتدا مبانی متعدد طرح  این باب نزدیک 
صد دارد       ستانی طرح نموده و در پایان به ارزیابی پرداخته و ق سفی، منطقی و دا را در آثار فل

ــهروردي در مباحث علم تعدد مبانی و تعار  ــخ دهد که چرا در آثار س ــوال پاس   یفبه این س
  شود؟  مشاهده می

  
 مبانی علم حضوري در آثار فلسفی   

ــمن رد نظریه هاي             ــارع و مطارحات، به مبحث علم پرداخته و در ضـ ــهروردي در مشـ سـ
ــورت مدرك، اتحاد نفس با  گوناگون در این باب (از جمله نظریه اتحاد نفس مدرك و ص

ــائیان)،   ادراکات را حاصــل  عقل فعال، حصــول صــورت در ذهن به هنگام ادراك، نزد مش
  کند.  می التفات و علم حضوري و اشراقی نفس تبیین

شائیان با ارائه نظریه   شیء از ذات مجرد از ماده «م   تعریفی براي ادراك نفس» عدم غیبت 
، ج 1396(سهروردي،  و سهروردي هم این تعریف را در مطارحات ذکر کرده  اند ارائه داده

شراق در  )487، ص 1 ست. اگرچه      و نظر دیگري را بر مبناي ا حکمت الاشراق بیان نموده ا
ــان در مطارحات، غرض خود را مباحثه ذکر می ــائیان فاصــله   ایش کند اما نه تنها از مبانی مش

ــهروردي،  نگرفته  ــیه هم می  )483، ص 1، ج 1396(سـ ــالک، تا قبل از       ، بلکه توصـ کند سـ
تحصیل استعداد فهم کتاب حکمت الاشراق، روشی را که ارسطو به ایشان توصیه نموده و           
در کتاب تلویحات آمده است به کار گیرد. شیخ اشراق حتی در حکمت الاشراق هم با آن      

ست. اما در نهایت به نقد و  سی این تعریف یعنی      تعریف همراهی کرده ا سا نقض دو رکن ا
ــازي کند.   می» عدم غیبت«و » تجرد از ماده« ــراقی نور و ظهور را زمینه س پردازد تا نظریه اش

  شود و از طرفحاصل کلام او این است که تجرد از ماده به تنهایی سبب علم و ادراك نمی
ــت و نمی    ــلبی اسـ یاید. پس ادراك    تواند در تعریف ماهیت ب   دیگر عدم غیبت هم امري سـ
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-114، ص 2، ج الف1397(ســهروردي،  باشــدنفس از خود عین ظهور نفس براي خود می
. او معتقد اســت حقیقت نفس نور و حضــور اســت و چون نورانیت و حضــور اموري   )115

شیء    ستند پس ماهیت  شند نه عدم غیبت می ایجابی ه سهروردي،   با ، ص  2، ج الف1397(
ــت و مفاهیم نفس، نور و    )114 ــان نور مجرد اس ــور انس . در حقیقت نفس به عنوان مبدأ تص

ظهر اســـت و  شـــعور هم ار ز یکدیگر هســـتند. نور مجرد براي خود ظاهر و براي غیر خود م
ظاهر بودن آن براي خود اســـت. موجودیت نفس        ادراك نفس از خود همان نور بودن و 

ــفتی یا چیزي افزون بر ذات او    ي ناطقه   ــت و این مدرکیت صـ ــان هم به مدرکیت اوسـ انسـ
به امور دیگر نیز نتیجه    ــت. علم نفس  ظهر بودن آن اســـتي همان  نیسـ نور بودن نفس و م  

تر شـود حیطه حضـور    . و هر چه نفس نورانی)114-112، ص 2، ج فال1397(سـهروردي،  
  یابد و ازشــود. و قدرت حضــور شــخص و همچنین حیطه علم او افزایش میتر میگســترده

گردد. درواقع ادراك از نظر ســهروردي اولاً بر مبناي تجرد و  هســتی بیشــتري برخوردار می
ــت و وجودهاي مادي            نوریت محض مدركِ و ثانیاً عدم لزوم تجرد مدرك قرار گرفته اسـ

  هم براي نفس معلوم حضوري خواهند بود.              
ست              شهود ا شراقیه و  ضافه ا ست که مبتنی بر ا سطه ا شراقی علمی بی وا   از نظر او علم ا

س  شهود      )485، ص 1، ج 1396هروردي، ( شیء هم فقط پس از درك  و معرفت تجربی به 
سطه آن ایجاد می کامل و بی ست که            وا سایی ا شنا سا با متعلق  شنا شود. یعنی ارتباط فاعل 

ــیء می ــوف تعلقات دنیوي را رها کند می باعث ادراك ظهور ش ــود و وقتی فیلس د با توانش
ه در اوسـت به مقامی نائل شـود و در این مقام مواجهه به    الهی کي شـهودي که دارد و بارقه 

ساس علوم حقیقی            سانح که ا شهود آن نور  سان و  شاهده بپردازد و با پیوند نور الهی به ان م
  است به معرفت دست یابد.  

ــولی را هم      ــان ادراك حص ــوري، ایش ــراق بر علم حض ــیخ اش با وجود تمام تاکیدات ش
داند؛ اول؛ در ادراك کلیات و دوم؛ ادراك جزئیاتی مثل     پذیرد و در دو مورد جایز می  می

سمان    ضور        ستارگان و آ ستند و با ح سترس ه شان از ما غایبند و جزئیاتی که در د ها که ذات
ها در چیزي که براي نفس  ها و یا با حضــور آنها براي نفس و اشــراق نفس بر آنخود آن

ــر اســـت ادراك می ــور جزئیاتی که در حاضـ ــوند مثل صـ ــور دارندشـ   نیروي متخیله حضـ
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  . )487-485، ص 1، ج 1396(سهروردي، 
ــتدلال        ــراق اسـ ــارع و مطارحات و هم حکمت الاشـ براي علم  هایی  او در تلویحات و مشـ

  ت:ها قابل توجه اسحضوري نفس طرح کرده است که مبانی مورد نظر ایشان در این استدلال
  اي براي ادراك نیاز ندارد.الف. سهروردي در علم به ذات معتقد است که نفس به هیچ واسطه

ــان در  ــتفاده کرده اســت  ب. ایش   بیان علم نفس به ادراکات حســی از علم حضــوري اس
سهروردي،   ضا به ط    ؛)485، ص 1، ج 1396( ست نفس در اع ستقیم احاطه   زیرا معتقد ا ور م

ــواري همراه اســت و با علم حضــوري قابل تبیین نیســت و     دارد. گرچه اثبات این امر با دش
تر اســـت ولی به هر حال بیانگر اعتقاد ســـهروردي به وجدانی  حصـــولی بودن این امر موجه

  باشد.  ها میبودن این ادراك و تلاش او براي حفظ رویه ثابتی در مبانی استدلال
با تبیین علم به محسوسات، گستره علم حضوري را وسعت بخشیده است. او      ج. سهروردي 

و   )325، ص 2، ج 1375(طوســی، ترین حس پردازد زیرا واضــحاز بین حواس، به ابصــار می
صلی  شان        ا صر ای ست در مورد مجردات علم آنها به ب ست؛ تا جایی که، معتقد ا ترین حواس ا

شان         بازگردانده می صر ای شان عین ب شود زیرا در مجردات جسم و بدنی وجود ندارد و علم ای
شهرزوري،   است  صار را قید نزده و در مورد خیال هم،     )511، ص 1372( سهروردي عمل اب  .

از نظر او ابصـار،    .)215، ص 2، ج الف1397(سـهروردي،   کندمکانیسـم متفاوتی را ارائه نمی 
و نوعی   )494، ص 3، ج 1383زوري، (شهر ي شخصیبه نحو حضوري و تجربه ادراك نفس

  .  )487، ص 1، ج 1977(سهروردي،  ي امور در مثال یا نوعی ارتباط با مثل معلقه استمشاهده
  در ابصار مواردي قابل توجه است:

در این علم مشــاهده و اشــراق اســت و نفس که جوهر مجرد مثالی      . مبناي ســهروردي 1
تواند  نورانی است با التفات و توجه و با واسطه عضو حسی و احاطه بر مراتب و شئون خود می     

ي ظلمانی را که وضع و محاذات خاصی با عضو حسی دارد، مستنیر کند و به آن قابلیت         ماده
. یعنی  )30، ص 1372شهرزوري،   ؛486، ص 1، ج 1977(سهروردي،   ظهور و حضور ببخشد  

  باشد.علاوه بر شروطی که در ابصار لازم است در باصر هم نور اسپهبد شرط می
ن قلمرو  ایاك نفس را از محسوس تا معقول دانسته که بر تمام   ر. شیخ اشراق گستره اد   2

ــوري می  ــریانی و حاکمیت تام و با پرتوافکنی معلوم را حض یابد. البته  نفس با احاطه فوق س
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کند و در مورد صور  احاطه نفس را فقط در مورد مادیات (به جز بدن) مطرح میسهروردي 
داند معتقد است نفس با اشراق و پرتوافکنی صور     ها را در عالم مثال میخیالی که موطن آن

ــوري ادراك می ها  کند در حالیکه حاکم بر آنمعلقه را در عالم مثال منفصـــل به نحو حضـ
  ها ندارد.  اي بر آننیست و سیطره

در غیر  )224، ص 2، ج 1386(مصــباح،  التفات از قبیل فعل و انفعالات مادي نیســت .3
  ادراك در نفس تحقق یابد.آمد این صورت، با محقق شدن شرایط مادي لازم می

ست براي ادراك مادي و          .4 ضروري ا شاهده  صار و نور مجرد براي م نور ظاهر براي اب
  مشاهده وجود نور از تجربیات است.

  دهد.  تر از آن است و در لحظه اشراق است که مشاهده رخ می. ابصار پیش از تفکر و عام5
فس براي اشراق حضوري ارباب  ابصار ادراك حسی است ولی سبب آمادگی ن. گرچه 6

شواغل    آید.حضور اشراقی نفس به دست می    انواع است و ادراك عقلی با  و میزان تجرد و 
  حسی در ادراك و اشراق موثر است.

ــهروردي در تبیین علم نفس به بدن هم از علم حضــوري بهره می  ــهروردي،   برده. س (س
سطه      .)485، ص 1، ج 1396 ست به وا سق ا اي  ي ارتباط با نفس مرتبهزیرا بدن که جوهر غا

از نظام نوري است که ادراکی خاص و جزئی، از بدن دارد که این ادراك از بدن جسمانی    
  ي صورت و به نحو کلی نیست. زیرا ادراکی جزئی و متشخص از خود داریم.به واسطه

س به قوا و مراتب وجودي، معتقد است  و. ایشان در مورد ادراکات خیالی علم حضوري نف
ها را  هاي خیالی، موجودات خارجی هســتند که در عالم مثال، تقرر دارند و نفس، آنصــورت

سهروردي،   نمایدبا علم حضوري ادراك می  هم  » خیال«و  )212-211، ص 2، ج الف1397(
هاي ادراکی خیالی اســت و نفس هنگام تخیل، موجودات مثالی را که در  مظهر براي صــورت

ا  گونه که نفس در ابصار، ب کند و همانشاهده می عالم مثال تقرر دارند در عالم خیال منفصل م 
ز صور  کند با اشراق و پرتوافکنی نیاشراق و پرتو افکنی، بر محسوس ادراك حضوري پیدا می

ــل را ادراك می     عالم مثال منفصـ قه در  ــوري برقرار می       معلّ ها ارتباط حضـ با آن   کند نماید و 
با این تفاوت که چون موطن این صــور عالم    .)215و213، ص 2، ج الف1397(ســهروردي، 

  اي نخواهد داشت.        ها حاکم نبوده و سیطرهمثال است نفس نسبت به آن
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ستدلال براي علم ذات به ذات، از عدم تشخصِ علم حصولی به علم          شراق در ا شیخ ا ز. 
و از کلیت صور ذهنی   )404-403و484، ص 1، ج 1396(سهروردي،  بردحضوري بهره می

صولی بودن ادراك ذات را نتیجه می    شخص ادراك ذات، ح   گیرد. او  این کلیتدر برابر ت
شان در این مورد مفهوم نیست بلکه وجود     جزئیت نمی را در برابر داند زیرا رویکرد بحث ای

  و خارجیت مورد نظر ایشان است.
  

  مبانی علم حضوري در آثار منطقی
شیخ اشراق یکی از ناقدان تعریف به ذاتیات ماهوي و به ویژه تعریف به حد است. ایشان با      

سینایی و بیان تعا   س، تنها راه  ها با تکیه بر نفرض و نارسایی آن انتقاد از تعریف ارسطویی و 
  عریفکند. از نظر ایشان ت توصیف می » مشاهده «معرفت نسبت به اشیاء و شناخت ذاتیات را    

او معتقد به محال بودن تعریف به ذاتیات واقعی و  ي جامعی براي شـــناخت نیســـت. وســـیله
  . )21-20، ص 2، ج الف1397(سهروردي،  استماهوي و نفس الامري

منتهی   حســی)و فرااعم از حســی از نظر ســهروردي تعریفی که به مفاهیم برگرفته از شــهود (
شود معرفت  سایط           ن سی را که متعلق آن اعراض و به تعبیر او ب شراق ادراك ح شیخ ا ست.  زا نی

ه عقیده  داند بحسی هستند حضوري دانسته و موجودات فرامادي را نیز متعلق شهود فراحسی می      
ور  طمنتهی شــوند تصــوراتی هســتند که به ها او تصــورات بدیهی که تصــورات دیگر باید به آن

ها و  مستقیم از علم شهودي و حضوري به دست آمده باشند. دیدگاه ایشان مبتنی بر پیش فرض       
د از:  انترین این اصـول عبارت اصـولی اسـت که در حکمت الاشـراق به اثبات رسـیده اسـت. مه     

ناممکن بودن تعریف به ذاتیات. معلوم بودن بســایط مادي و مجرد به علم حضــوري و شــهودي.  
  شهود و علم حضوري براي بداهت ادراکات حسی و فراحسی شهودي.ملاك بودن 

شود بلکه  از نظر سهروردي، علم یا تصور یا تصدیق است و به بدیهی و نظري تقسیم نمی  
و علم فطري   )21-20، ص 2، ج الف1397(سهروردي،  است   1علم یا فطري و یا غیر فطري

شــی از خودآگاهی  باشــد. از نظر او شــناخت فطري بخمعلومی مقدم و داراي ضــرورت می

                                                                                                                              
شــمرد که عبارتند از؛ داند و براي آن اقســامی برمیمی . ســهروردي منطق را ابزاري براي علم غیر فطري 1

  اکتسابی. تنبیهی، خطورات، مشاهدات حقه و علوم
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آیند.  انسان است و تعاریف فقط از طریق تصور فطري فاعل شناسا با ابزار شهود بدست می        
در تعریف مرکبات به بسایطشان همه شروط حداقلی باید مراعات شود. در نتیجه در تعریف  

صورتی  معرِّف باید افزون بر اعرف بودن مساوي با معرَّف و قبل از آن باشد   در   که(البته در 
تعریف از عرض عام و خاص استفاده شود باید ترتیب منطقی که تقدیم عام بر خاص است     
ل را        مراعات شود). این دو ویژگی تقدم و وضوح مستلزم این است که براي تعریف باید مثُ

و  اي را توســط مشــاهده و اشــراق به دســت آوریم. لذا نظریهها بشــناســیم و یا معرفت به آن
سهروردي،        اساساً مبتنی بر   شیء واقعی و مقدم در وجود است. در حکمت  ادراك مستقیم 

شده و مبناي خودآگاهی انسان است. نور به خودي خود روشن است.          شیء نور نامیده  این 
شناخت آن باید آن را چنانچه هست دید یا تجربه کرد   سهروردي،   براي  ، 2، ج الف1397(

نیاز از  واسطه معلوم و بی . بر اساس نظریه سهروردي نور ظاهرترین شیء بوده و بی   )106ص 
جزء اصلی حکمت اشراق است و این پرسش که      تعریف است. ربط میان ظهور و شناخت،   

قدم   « گردد. این  به خود و خودآگاهی مرتبط می   » ترین اســــت؟ترین و معلومچه چیزي م
شود. گرچه برخی معتقدند که   حکمت از طریق اشراق حاصل شده و گاه با منطق حفظ می   

ــف، امور مقدم بر تحقیقات منطقی معلوم ه         هام و کشـ ــهود و ال ند  در این دیدگاه شـ ــت   سـ
ست که با      )36، ص 1388(نوربخش،  صور و ادراك خویش ا شراقی علمی بر پایه ت و علم ا

صدیق) در یک زمان ر  سیر بحث در      وي میحکم همراه آن (ت ست که  شخص ا دهد ولی م
  منطق دچار ابهاماتی است و خلط بحث و ذوق در آن مشهود است.

شاء در این رابطه را نقض می    راه  نماید تاسهروردي براي ارائه نظریه تعریف خود، نظر م
ــوري تنها به       ائه تعریف خود هموار کند. بنا   را براي ار بر نظر مشـــاء تمامی مجهولات تصـ

شناخته می        سابق بر آنها  صورات معلوم  سطه ت شامل       وا صوري هم  شوند و این معلومات ت
ذاتیات یا عرضـیات شـیءاند بنابراین تعریف یا به حد و یا به رسـم اسـت. در حالی که، این      

سهروردي هیچ جنبه   شاء از نظر  سانه  دیدگاه م شنا ر  اي ندارد و با فراگیري و به کاي معرفت 
شود. زیرا تعریف به حد مشتمل بر یک جزء ذاتی   تصوري معلوم نمی  بستن آن هیچ مجهول 

مشـترك و یک جزء ذاتی مختص اسـت که هر دو باید معلوم باشـند تا مجهول توسـط آنها      
  معلوم شود.  
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ف،  او در تعریاســت.  تعریفی که ســهروردي به آن معتقد اســت نوعی از تعریف به رســم
شا    تعریف به حد تام فقط براي محدودات مرکب ن دیدگاهی منحصر به خود دارد از نظر ای

، 1392واحدي، ر.ك. ( اســـت و در مورد تعریف به حد ناقص به طور جداگانه بیانی ندارد
ذاتی   غیر . او رسم تام را با دو بیان کامل نموده است: الف. تعریف متشکل از امور)139ص 

ــیء از غیر خود می ــیء که    که باعث تمیز ش ــامل خواص و اعراض ش ــود. ب. تعریفی ش ش
باشد. باید دقت داشت که تعریف دوم داراي ابهام است؛ زیرا در تعریف  مختص به شیء می

شـوند و بیان برخی ذاتیات در تعریف،   به رسـم، گاهی ذاتی و عرضـی همراه با هم طرح می  
ــم بود اي لطمه  ــت قامت یا حیوان          نمی ن آنبه رسـ ــان به حیوان راسـ زند؛ مانند تعریف انسـ

خندان. که این دو تعریف فقط شــامل اعراض انســان نیســت بلکه از ذاتی و عرضــی تألیف   
  باشد. بنابراین طبق تعریفشده است و در عین حال هر دو هم تعریف رسمی براي انسان می

ــم«اول  ما » رسـ یده) و موجب تمیز      امور غیر معرف را اطراد کرده ( یار گرد نع از ورود اغ
صورت غیر ذاتی می  ست         معرَّف به  شتري دارند و آن این ا سوم فایده بی شود. البته برخی ر

  شوند.می که موجب انتقال به حقیقت شیء به طور اجمالی
شیخ اشراق درباره رسم ناقص معتقد است که عرض خاص، به تنهایی رسم تام نیست و         

  . )256-253، ص 1392واحدي، ر.ك. ( عنوان رسم ناقص اشکالی نداردقبول آن به 

هیچ امري براي انســان شــناخته نخواهد شــد در حالی که انســان    ،قواعد مشــائین بنابراین با
صورت            سه وجه است. به این  شناخت نیز بر  سیاري از حقایق را دارد و این  شناخت ب توانایی 

  اندشوند یا بسیط و معقول  حسی درك می ي اند که با مشاهده که؛ حقایق یا بسیط و محسوس  
شراق می    شاهده و ا اند که از طریق تعریف مفهومی که نه حد و نه  د یا حقایق مرکبهشون که م

  .  )203-200، ص 1372(شهرزوري،  شوندها را دارد شناخته میرسم است و نه مشکلات آن
ست که از موجودات        سیمی ا سته به تق سهروردي واب شان م ارائه میاین بیان  عتقد  کند؛ ای

است، موجودات یا مادي هستند یا غیرمادي. موجودات مادي یا بسیط و یا مرکب هستند و       
ــهود عقلی و     ــایط عقلی و جواهر متعلق ش ــتند. بس ــایط مادي هم یا جوهر و یا عرض هس بس

شهودکننده بی         شهود است براي  شهود حسی هستند و آنچه متعلق  نیاز  اعراض مادي متعلق 
ــروط تعریف، تعریف             ــایط و با رعایت شـ ــت. مرکبات مادي با ترکیب بسـ از تعریف اسـ
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سیط   می سایط تعریف شوند. موجودات غیر مادي ب ستند و درحقیقت از تعریف اند و ب بی   پذیر نی
شناخته    سایط مادي و        می نیازند و به علم حضوري  شامل ب سیط، که  شوند. بنابراین موجودات ب

ــتند با علم ــوري دریافت می غیر مادي هس ــتند که نیازمند  حض ــود و تنها مرکبات هس عریف  تش
ــند؛ ولی نمی  می ــوند.           توان آنباشـ ــایط تعریف شـ ها را به ذاتیات تعریف کرد و تنها باید به بسـ

  خواهد بود.زا نمعرفت بنابراین تعریفی که به مفاهیم برگرفته از علم حضوري منتهی نشود
ــروط تع   ــهروردي در بیان شـ ــوح از طرفی سـ   ریف براي معرف دو ویژگی تقدم و وضـ

سهروردي،   س  )18، ص 2، ج الف1397( ست؛ یعنی علم پیدا کردن به چیزي   را لازم دان ته ا
ست که از قبل  شامل علم فطري می    نیازمند این ا شد که    وشود علمی که هم مقدم  معلوم با

شن  سهروردي         هم رو ست بنابراین از نظر  سان ا شی از خودآگاهی ان تر از معرف بوده و بخ
  باید مشهودات و فطریات و تجربه فاعل شناسا را مبناي معرفت دانست.  

اند  دگان کتب منطق همواره تصریح کردهین بیانات شیخ اشراق در حالی است که نویسنا
دهد همان علم حصــولی اســت. این که چگونه  می که علمی که تن به قواعد منطق صــوري

ستدلال کرده   می ضوري ارتباط برقرار نمود را برخی چنین ا اند که  توان میان منطق و علم ح
س    ضوع منطق، معرف و حجت ا ست که به معلوم     مو صورات معلومی ا ت. معرف به معناي ت

صور مجهول منتهی    ست که به     می شدن ت صدیقات معلومی ا گردند و حجت نیز به معناي ت
انجامد. و چون تصدیق نیز در اصل مبتنی بر تصورات است  می معلوم کردن تصدیق مجهول 

ه  از علم حصولی است. بکند و چنین علمی هم می بنابراین همه منطق درباره تصورات بحث
گراي محض ، علم حضــوري، لااقل  یک معرفت شــناســی منطق مدار یا عقلهمین دلیل در 

ــولی پیوندي    ــت جایگاهی ندارد مگر اینکه بتوان به نوعی میان آن و علم حص در نگاه نخس
  لبرقرار داشت. فیلسوفان، براي برقراري این پیوند یکی از این دو نوع علم را به دیگري تاوی

ــهروردي و    )30، ص 1392هانري کربن، ر.ك. ( کنندمی ــوفانی چون س و معتقدند در فیلس
صدرا، همه  ضوري تاویل ي ملا سته     می علم به علم ح ضور دان شود.    می شود و علم عین ح

پس اگر با نظام فلســفی و منطقی شــیخ اشــراق به علم حضــوري در منطق نظر شــود مطالب  
  ایشان قابل توجیه است هر چند برخی اصرار بر حصولی بودن علم منطق داشته باشند.    
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  مبانی علم حضوري در آثار داستانی
ــی تلاش دارد تا علم نفس به خود، غربت و هویت نو   ــراق در آثار فارس ــیخ اش   ري آن راش

تصویر کند. از نظر او علم و معرفت ابزاري است که انسان را از غربت غربی (چاه طبیعت و     
کند به شـــرط آن که علم، ذهنی نباشـــد و در  می آورد و به عالم نور هدایتمی بدن) بیرون

ست و فهم آن         سهروردي در این آثار، رمز ا شد. بیان  شده با سان محقق  در گرو  ها وجود ان
س  صیت   این ا شخ شد که       ها ت که این  شته با شوند و خواننده توجه دا به مفاهیم تنزل داده ن

شخصیت     و اگرچه  اند تجسم و تمثل یافته ها حقایقی فراتر از درك و فهم بشر در قالب این 
اده  فضایی شاعرانه به آنها د  ها در این رساله » تشخیص «سهروردي با استفاده وافر از صناعت    

ــوع مناف    با واقع گو بودن آن زبان و عینیت آن ندارد. منظور از واقع گو       ولی این موضـ اتی 
به        که در مرت عالم واقع تحقق  اي بودن، حکایتگري این زبان از واقعیاتی اســـت  تب    از مرا

دارند و عینیت آن نیز به این معناســت که زبان خصــوصــی نیســت که مربوط به بیان احوال   
ــرایط خاص همان احوال و تجارب را پیدا  توانند می شــخصــیه باشــد بلکه دیگران نیز  در ش

را هم بخشـــی از حکمت  ها . پس لازم اســـت داســـتان)30، ص 1392(هانري کربن،  کنند
  بررسی شود:ها ، لوازم علم نفس در آننسته و براي درك مبانی علم حضوريسهروردي دا

شده         صل بیان  شراق مف شاهده: این مطلب در حکمت الا ست و در این   الف. تجلی و م ا
د است  کند معتقمی شیخ اشراق در مورد اینکه چه چیزي از معرفت بر سالک تجلیها رساله

 آید که همچون برق خاطف ناگاهمی که از عالم قدس انواري بر روان اصحاب تجرید فرود
ند و زود می ند   می آی ــهروردي، گذر ــهروردي براي )319، ص 3، ج 1396(سـ . از نظر سـ

رسیدن به این علم، لازم است عشق را شناخت و منازل و مراتب عاشقان را دانست. او معتقد  
ست از معرفت دوچیز متقابل متولد  ه  وقتی محبت ب(مهر و قهر).  شود: محبت و عداوت می ا

: اول معرفت. دوم  در عشق سه رکن وجود دارد   گذارد ومی غایت برسد قدم در منزل عشق  
  يرســد که از معرفت و محبت دوپایهمی محبت. ســوم عشــق. ســالک زمانی به عالم عشــق 

تا به عالم عشق که منتهاي عالم معرفت و محبت است    » خطوتین و قد وصلت « نردبان بسازد 
، 3، ج ب1397(سهروردي،   کسی از علماي راسخ و حکماي متأله است    واصل شود. چنین  

  یابد که مستعد باشد.می وجود کسی راهو عشق هم تنها در شهرستان  )286ص 
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سهروردي معتقد است حصول دانش با ادراك حسی آغاز      شود و با  می ب. مراحل علم: 
ــفیه  ــخص رفته    می درونی ادامه ي تصـ ا کند. او ب  می رفته با حواس درونی ادراك  یابد و شـ

  ارهاشـــ تلمیحی در روزي با جماعت صـــوفیان  به وجود رابطه میان حواس بیرونی و درونی
را در فی حاله   . ســهروردي این مطلب)249-248، ص 3، ج ب1397(ســهروردي،  کندمی

  کند و علمی را که با  ادراك حســـی به دســـت آمده به کودکی تشـــبیهمی الطفولیه تکمیل
آموزد و کودك آن علم  می شود و آن شیخ به او علوم باطن  می کند که با شیخی مواجه می
شرط نمی کند ومی ضایع  را شتن داري «تواند به  شرط لازم     » خوی صلی طریقت و  که جزء ا

شود که  می ز طفولیت و کسب دانش از راه حواس است پایبند باشد و نشان دادهبراي گذر ا
دانســتن حقیقت مســتلزم عملکرد حواس درونی اســت که به بلوغ روحانی نیاز دارد. در این  

ن الفبا  دهد. منظور از نوشتمی (نفس ناطقه) از الفبا را در برابر سالک قرار رساله شیخ، لوحی  
ست      بر لوح، آموزش مقدمات سالک از راه عقل ا سبی به  سهروردي،   علم ک ، ج ب1397(

  دیگر تبیین شــده و ســالکاي پر جبرئیل به گونه . این امر در رســاله آواز)256-252، ص 3
کند که پیر هجایی بس عجیب به وي آموخت. که منظور او علم منطق اســت که  می روایت
صورت    اي مقدمه براي آموختن حکمت است. از نظر او هرکس این هجا را نیاموزد ظاهر و 

ش «اهی یابدس بر چگونگی علم منطق آگتواند دریابد و هرکنمی کلام خداوند را رفی  او را 
. مرحله بعدي در حرکت سالک  )216، ص 3، ج ب1397(سهروردي،   »و متانتی با دید آید

موختن حکمت اســت. ســهروردي در داســتان عقل ســرخ با بیان یک بیت به اهل حکمت  آ
شاره  سفه و معارف قدسی را به خوبی فراگرفته   می ا سهروردي،   اندکند که فل ، ج ب1397(

ــلوك توجه      )239، ص 3 به سـ با جماعت       می و در مرحله بعد  ــتان روزي  دهد. او در داسـ
داند که کار نفس اســت و با می صــوفیان راه ورود به عالم غیب را تنها ســلوك و ریاضــت 

شاهده آن پرداخت    شم دل باید به م سهروردي،   چ . این بیانات تا  )249، ص 3، ج ب1397(
نطق و فلسفه   مکه از دیدگاه شیخ اشراق   اند که برخی به این نتیجه رسیده اند جایی پیش رفته

و  اند رسـیدن به حقیقت هسـتند که اگر منجر به معرفت اشـراقی نگردند بیهوده   ي تنها مقدمه
صود حقیقی نخواهد            سفی به مق سفه و تربیت فل صوفیانه نیز بدون تعلیم مقدمات فل سلوك 

شرط رسیدن به حکمت      حالی . در)36، ص 1393(پورحسن و آقائی،   رسید  سهروردي  که 
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اشراقی را حکمت مشاء دانسته و بیشتر داستان هاي فارسی را هم بر مبانی مشاء استوار نموده 
ست. پس  شته         نمی ا شراق توجه دا شاء یا ا سهروردي تنها به مبانی م توان گفت در این آثار 

که در آن سالک را مرحله   فکري دارد ي است بلکه مجموعه بیانات او نشان از یک منظومه  
  کند.می به مرحله راهنمایی

سالک در نظر         ظ سلوك براي  سهروردي از  سلوك: غایت و هدفی که  سالک و  غایت 
کند. او  یم دارد، سیر و سلوك نیست و در هر رساله متناسب با داستان آن، غایتی را تصویر       

  شــناخت ذات اســت به ي(فی حقیقه العشــق)، عشــقی را که نتیجه در رســاله مونس العشــاق
ــن و نیکویی تبیین  ــیدن به کمال نفس مراحلی را     می همراه عقل، حسـ   یان بکند. و براي رسـ

ست       می شق ا سوم ع شناخت، دوم محبت، و  سهروردي،   کند که اول  ، ص  3، ج ب1397(
  . او در صــفیر ســیمرغ، کمال بنده را تشــبه به حق تعالی و علم که از صــفات خداســت)286
، ب1397(سهروردي،   است تر تر باشد وجود بنده شریف  داند که هرچه به حقایق عارفمی
در کلمات ذوقیه، فایده تجرید را ســرعت در بازگشــت به وطن اصــلی و   و  )328، ص 3ج 

صال به عالم   سهروردي،   داندمی علويات شراق    )462، ص 3، ج ب1397( شیخ ا در کلمه  . 
کند و کمال و تکامل نفس را در ابتدا، تجرید و مفارقت  می التصـــوف این مطلب را تکمیل
سوي پروردگار    شتگان   می و بازگشت به  داند و در نهایت، غایت آن را معرفت به خدا و فر

شنیده          سته که همراه با لذاتی است که چشمی ندیده و گوشی ن و یافتن نقش همه حقایق دان
ــاله لغت   )106، ص 3، ج الف1397(ســهروردي،  و بر ذهنی خطور نکرده اســت و در رس
، ص  3، ج ب1397(سهروردي،   است رب الخلایق دانسته  ي موران غایت تجرید را مشاهده 

شراق با تبیین این    )301 شیخ ا سالک را توجه .  سلوك       می غایات،  سیر و  سیر  دهد که در م
  .جه نمایدتوها سیر باید به آندر مراتب  سالکغایاتی قریب، متوسط و بعید وجود دارد که 

  رمزي است که در قالب پیري متمثل  هايعقل فعال شخصیت محوري داستان   عقل فعال: 
،  هاتاندر این داس ت سالک است.عطفی در حرکي ، نقطهدیدار با پیر براي سالک و شودمی

ــابه هم    هاي پیر یا عقل فعال    راهنمایی  متفاوت ارائه گردیده     هایی  و تنها در قالب    بودهمشـ
  حقق شدن فرشته آسمانی یا خود آسمانیعقل فعال براي هر نفس به معناي ماست. اتصال به 

قابلیت هر فرد براي وي تحقق          ندازه  به ا یدا  در وجود نفس اســـت و عقل فعال  ند.   کمی پ
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ــویه مواجه       ــویم که در یک طرف عقل فعال و طرف دیگر       می بنابراین با ارتباطی دوسـ شـ
 الاز مراتب کماي آن ســـالک داراي مرتبهي ظرفیت و قابلیت ســـالک اســـت که در نتیجه

شدن  می سهروردي، خودشناسی       می شود. ارتباطی که در نهایت منجر به یکی  شود. از دید 
تب انسـان، یعنی یکی شـدن من واقع و من متعال. عقل فعال هم فقط بر   یعنی یکی شـدن مرا 

صی ظاهر    شخا شند. رابطه    می ا سانی نوري و کامل با ی  زوجي رابطهها میان آني شود که ان
، 1384(کربن،  کنندمی اســت که هر دو هم زمان نقش من و خود یا تصــویر و آینه را بازي

ــت مراقبت      )36ص  کند تا آن را به عقلیت اش به       می . عقل فعال از نفس که فرزند آن اسـ
انسان شناسی که     اي حالت عقل محض اش برساند. این آرمان کاملا هماهنگ است با گونه  

ــت. نقطه آغاز تربیت ملکی همان     ــی بنیادین اسـ ــناسـ ــته شـ خود فقط وجهی از نوعی فرشـ
ست و نقطه     شري ا ست   ي فرشتگی بالقوه نفس ب (هانري  اوج آن فعلیت کامل این فرشتگی ا

  .)296، ص 1392کربن، 
 افلاطونی معتقد اســتبه مثل » حکمه الاشــراق« درنکته مهم این اســت که شــیخ اشــراق 

نه بودن عقول طولی دست برداشته    و از ده گا )143-140، ص 2، ج الف1397(سهروردي،  
در آثار داســتانی خود، عقل  . در حالی که )140، ص 2، ج الف1397(ســهروردي،  اســت

ضی و از عقول ده گانه معرفی  سبت وي با ما همچون    می فعال را یک نور قاهر عر کند که ن
ی مشائی از   و بر مبناي هستی شناس    )143-140، ص 2، ج الف1397(سهروردي،   پدر است 

ــخن ــناســی   گوید و جالب اینکه آموزهمی عقل فعال س ــتی ش ــراقی را نیز با آن هس   هاي اش
ــاره     پروراند می ــالک با راهنمایی ها      می و به زیبایی با تلفیقی از آن دو مبنا اشـ ي  کند که سـ

  هاي خود قادر است در این سیر توفیق بیابد.عقل فعال و مجاهدت
  سی سهروردي در رمز پردازي، اعتقاد به عالم مثال است   عالم مثال: پیش فرض جهان شنا 

، 3، ج ب1397(ســـهروردي،  . کوه قاف یا همان ناکجا آباد)18، ص 1382هانري کربن، (
عین حال که کاملاً متصل به عالم ماست از عالم ما   اشاره به عالم مثال دارد که در   )229ص 

به همین جهت، انتقال به عالم مثال براي  )319، ص 1392(رحمتی،  کاملاً منفصل هم هست  
  بریم نوعی گسست، نوعی تغییر پرده و تغییر ساحت   می که در عالم دنیا به سر هایی ما انسان 

ــانی   ــت که فقط کس ــت. و اقلیمی اس م فراتر مردي از فهم عامه توانند آن را ببینند کهمی اس
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ساله     سهروردي در ر شند.  صوفیان ي رفته با سانی    روزي با جماعت  ست این افراد ک   معتقد ا
ستند که با نظر   ستدلال «ه سمان نظر  »ا سهروردي،  کنند می به آ . )248، ص 3، ج ب1397(

ستدلال « ل را در عالم         » ا سان مثُ ست که از طریق آن ان شاهده ا سهروردي نوعی م به عقیده 
ل افلاطونی فرق وجود دارد         می مثال  ثُ ــهروردي و م ل سـ ثُ ــت که بین م   بیند. باید توجه داشـ

ن در عالم عقل هستند   وجودهایی ساک » مثل. «)231-230، ص 2، ج الف1397(سهروردي،  
که فقط براي اهل تجرد اي تواند مشاهده کند. مشاهدهمی راها که تنها دیدگان عقل کل آن

ــت فقط وقتی     امکان ــان اس ــور که از آن خاص ــت. این حض ــور اس پذیر بوده و هم ارز حض
  .)146-145، ص 1377امین رضوي، ر.ك. ( شود که انسان خود را شناخته باشدمی حاصل

  
  ارزیابی مبانی

ــطه  ــهروردي در تبیین علم حضــوري نفس، هیچ واس پذیرد و نفس را به تنهایی  نمی رااي س
توجه به هر نوعی از ادراکات، تبیینی از علم حضــوري  داند. ایشــان با می براي ادراك کافی
تا مدرکات به   شودمی دهد. او معتقد است اضافه به ظهور شیء موجبمی در مورد آن ارائه

سازد  یم چه این اضافه از فعل و انفعالات مادي نیست ولی نفس را قادرحضور در آیند. اگر 
ــور در آورده و اد  ــوســـات و مادیات را به حضـ راك کند. اینکه چگونه این امر حتی محسـ

شــود به دیدگاه شــیخ اشــراق به ماده و صــورت وابســته اســت. او با نفی   می موجب ادراك
صویر      سم ت سم به مقدار، وحدتی را براي ج حاد  کند که جایی براي اتمی هیولی و تحلیل ج

ــمام ماده و صـــورت باقی ل  ح ماند. حتی تحلیل جســـم به مقدار، زمانی منجر بهنمی یا انضـ
شــود که عالم مثال، عالم مقداري لحاظ شــود. بر این اســاس اســت که    می ادراكي مســئله

ضوري و تجربه  شاهده مدرکات در       ي نفس با علم ح صی، و با ارتباط با مثُل معلقه به م شخ
  شود.می عالم مثال واصل

مادي ا     ي در این ادراکات، لازمه   ظاهر، در ادراك  ز مشـــاهده، نور اســـت. وجود نورِ 
مجربات است. نفس هم نور است و هم با اشراق بر محسوس، و هم با اشراق، صور معلقّه را        

کند. زیرا نفس به عنوان نور مجرد، می در عالم مثال منفصــل به صــورت حضــوري ادراك 
ــت  ــهروردي،  مدبر اسـ پس مثل انوار مجرده اعلون که بر    .)145، ص 2، ج الف1397(سـ
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شود  می ون خود احاطه دارند او هم بر تمام شئون خود که از محسوس تا معقول را شاملماد
سریانی دارد. این احاطه به معناي این است که نفس مدرك است هرچند در      اي احاطه فوق 

  ادراك محسوسات مقابله با عضو حسی شرط شده باشد.  
 ود، بنات و معرفت نفس را بر شهایشان در آثار منطقی خود نیز به اصول اشراقی پایبند اس

صول در علم منطق بر پایه می نقض تقسیم علم به بدیهی و نظري و ادراك   ي کند. بیان این ا
حصــولی، طرح علم فطري و غیر فطري و بیان شــروطی مثل اعرف و مســاوي و مقدم بودن  

  .    استمعرِّف و همچنین تجربه فاعل شناسا و فطریات و مشهودات و وجدانیات بنا شده 
در هر  نماید ومی این کلیتی از فرآیند ادراك و علم حضوري است که شیخ اشراق بیان     

برد به همین فرآیند معتقد اســت و  می بخشــی از آموزه هاي خود که از علم حضــوري بهره
ند. و  کنمی کند وحدت رویه و مبانی حفظ شـــود ولی گاهی توضـــیحات کفایتمی تلاش

  چند سوال مطرح است:  
چطور ممکن اســت نفس احاطه نســبت به امري داشــته باشــد و از آن غافل باشــد؟    اول؛

شدت    می گاهی علم حضوري به حدي  رسد که گویی وجود ندارد. این امر، گاهی به دلیل 
ضعف، گاهی به خاطر شدت اندماج و گاهی هم به خاطر شدت حضور معلوم است. گاهی       

  شود و ما علم به علم نداریم.  می ی ایجادحضور یک شیء، عادت ذهن به خاطر دوامهم 
یدا       ــوري پ طه ادراك حضـ حا با ا یا قواي         می دوم؛ اگر نفس  بدن  طه در مورد  حا کند ا

شـود؟ براي این سـوال دو نحو پاسـخ متصـور اسـت؛ اول اینکه اگر      می چگونه تبیین ،طبیعیه
ــت نفمحیط و محاط باشــد ي فوق ســریانی و رابطهي نفس با قوا رابطهي رابطه س  لازم اس
شته و در عین حال با همه   عالیي مرتبه سبت به قوا دا شد. ا   ي تري ن شته با ین  مراتب معیت دا
دارد و این اطلاق نه به صورت حقیقی بلکه در تعینات خود و   » اطلاق«مافوق نفس، ي مرتبه

شرط است. در این دیدگاه محیط همه    »شخصِ «حیثیات محاط را دارا است و  ي به نحو لا ب
مادون را دارد. پس   که          می کمالات  با قوا اتحاد دارد. دوم، این که نفس  توان نتیجه گرفت 

شد یعنی رابطه       شته با سریانی دا سبت به قوا احاطه  حقیقه و  ي نفس و قوا رابطهي اگر نفس ن
قه  خواهد در مرتبه پایین تعین یابد به نحو رقیمی حقیقه اگري رقیقه باشــد لازم اســت مرتبه 

ــد د ــود و مرتنمی ر حالی که حقیقه، هیچگاه با کمالاتی که دارد در مادون متعینباش ي  بهش
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شــیخ   را دارد. اکنون باید ببینیم که نظرتر کمال مراتب مادون البته به نحو عالی» مثلِ«مافوق 
شراق با کدامیک از این دو دیدگاه در رابطه  سهروردي در   ي ا نفس و بدن هماهنگی دارد. 

 )488، ص 1، ج 1396(سهروردي،   بردمی ر ادراك، از نام اضافه مبدئیت بهره بیان اضافه د 
، 383، ص 1372(شهرزوري،   این اضافه از احاطه حکایت دارد که مساوق با اشراق است     و

دانیم  نمی . از طرفی ما بالوجدان، بدن را به عنوان جوهر غاســق تحت تدبیر نفس)512-513
ــوري از عملکرد آن قوا            ــیم باز هم اطلاعی حضـ ــته باشـ و به هر میزان هم که التفات داشـ
دریافت نخواهیم کرد. ممکن اســت گفته شــود که چون قواي طبیعیه و بدن از مراتب نفس  

شود در حالی که نفس با واسطه مدبر بدن است      می هستند علم حضوري نفس به آن توجیه  
صرف ن  ضاي بدن را تأیید       و علم امروز هم، ت صاب و نه در اع سله اع سل   کند. ومی فس در 

شود مطلب از یقینی بودن خارج  س  شود. پ می حتی اگر این امر به عنوان احتمال هم مطرح 
آید. همچنین در ادراکات حسی گاهی   نمی اتحاد نفس با بدن در کلام شیخ اشراق به دست   

ضو، خطا بوجود    شراق و احاطه در این نوع از ادراکات   آید و اگر می به خاطر نقصی در ع ا
ــود چگونه این ادراکات غیر واقعی را   می مطرح پذیرفت؟ گرچه برخی تلاش      می شـ توان 

دارند توضیح دهند که در خطاي در ادراکات حسی گاهی ادراکی در مثال و ادراکی دیگر  
ــورت   ــیرازي،  گیردمی در عالم خارج صـ ولی این مطلب قابل      .)517، ص 8، ج 1383(شـ

ــت   ــوري، مطابقت احتیاج نیس ــهروردي در علم حض ، بنا بر نظر س ــت زیرا؛ اولاً   پذیرش نیس
سهروردي،   شراقیه یعنی           .)489، ص 1، ج 1396( ضافه ا شراق ا شیخ ا ساس مبناي  ثانیاً، بر ا

اضافه به ظهور شیء، نه اضافه به شیء خارجی. پس اگر خطاي در ادراکات حسی را بتوانیم  
ضی در بیان باقی      شیء تبیین کنیم تناق ضافه به ظهور  شیخ    ماند در حالی که دنمی با ا ر بیان 

  مطلبی وجود ندارد.  اشراق 
ست پس در      سوم؛ احاطه در م  شن ا ست و نقص آن کاملاً رو جردات هم قابل پذیرش نی

ساس ادراك است چگونه علم به چنین ادراکاتی را       شیخ اشراق اگر احاطه و اشراق ا   کلام 
  توان تبیین کرد؟می

ــولی و گاهی هم به علم          ــان در بیان علم و ادراك،  گاهی به علم حصـ چهارم؛ چرا ایشـ
شاره دارد؟ قبلاً گفته     ضوري ا ست       ح سهروردي بعد از حکایت منامیه به معارفی د شد که 
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ــیر     ــاس با بیان س ــراق شــد. برخی بر این اس پیدا نمود که منجر به تألیف کتاب حکمت الاش
اســتکمال فکري او ســعی در توضــیح مبانی مختلف در آثار داشــته اند. به راســتی اگر شــیخ  

ستکمال فکري به حکمت الاشراق دست یا        سیر ا به طور   فته چرا از مبانی مشاء اشراق به دلیل 
ست؟       شنا        کامل دست نکشیده و اعلام برائت نکرده ا سینا با حکمت الاشراق آ شارحان ابن 

سی، جلال الدین دوانی، میرداماد       صیرالدین طو بودند و بزرگانی همچون فخررازي، خواجه ن
یخی  ، پیوســتگی تاربا علم به اختلافاتها و... تعلقی به آرا و اقوال ســهروردي هم داشــتند. آن

میان ابن سینا و سهروردي را انکار نکردند به علاوه فیلسوفان اشراقی آثار ابن سینا را خوانده و     
سی     اند شرح کرده و از مطالب و مطاوي آن دفاع کرده  سا و این امر هم حاکی از توافق هاي ا

   .)301-300، ص 1389داوري اردکانی، ر.ك. ( میان این دو فیلسوف است
برد.  یم واقع نه تنها سهروردي به مبانی مشاء پایبند است بلکه از عرفان و عرفا هم بهره در

ــهروردي را مبدع نظریه علم    ــت که س ــهور اس ــوريگرچه مش دانند ولی او، آن را  می حض
و در نهایت هم راهنمایان این مسیر را عرفایی مثل سهل تستري و      نمایدمی منتسب به ارسطو  

. باید توجه داشت که این امر دلالت بر شکاف میان فلاسفه و     کندمی بایزید بسطامی معرفی 
ین  توان دید. امی ضوح به و» حکیم متأله« عرفا نزد سهروردي ندارد و این امر را در توصیف  

جمع بین مشاء و اشراق و حتی عرفان در تبیین علم حضوري نفس در آثار سهروردي کاملاً   
سهروردي را تناقض و دلیل تعدد مبانی برخی  همچنینمشهود است.    کمال  سیر است   در آثار 

م  اکند بعضــی از کتب و رســائل فلســفی خود را در ای  می او بیان زیرااند. دانســته او فکري
ست            کودکی شان ا سائل ای سیاري از ر شامل ب شتم که  صبا) نو سجادي،   ( -16، ص 1390(

بعد   کند کهمی برخی آثار در دورانی است که خود ایشان از آن به دوران صبا یاد . پس )17
ا  ر توانیم این تعدد در مبانینمی از این دوره به رشـد فکري دسـت یافته اسـت. با این همه ما   

صراحت تألیف                شان خود به  شراق بدانیم زیرا ای شیخ ا ستکمال فکري  سیر ا صول  تنها مح
ست  کتب متعددي را با مبانی س   مختلف در یک زمان مطرح کرده ا ضیح مطلب این ا ت  . تو

مطارحات و بعد حکمت الاشراق و بعد مقاومات  د مشارع و سهروردي ابتدا تلویحات بعکه 
ــکیل   ــت که این چهار کتاب اصــول اعتقادات او را تش ــته اس   دهند. تاریخ تولد ومی را نوش

د کتاب حکمت الاشــراق را در  گویمی وفات که براي شــیخ ذکر شــده دقیق نیســت ولی او
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کند قبل از حکمت  می نوشـــته اســـت. ســـهروردي بیان 582اواخر جمادي الثانی در ســـال 
ــته اســـت  ــائیان نوشـ ــائلی را به روش مشـ ــراق و حتی در حین تألیف آن، کتب و رسـ   الاشـ

ــهروردي،  قبل از حکمت   گوید تلویحات و لمحات رامی . او)10، ص 2، ج الف1397(سـ
الاشراق شروع کرده است و پیش از پایان آن دو کتاب به تدوین حکمت الاشراق پرداخته       

 همینطور بوده که بنا بر نظر هاي دیگري همکند که کتابمی است و علاوه بر آن دو اذعان 
. )24، ص 1392(ملاصدرا،   الدین دو کتاب مقاومات و مطارحات منظور او بوده است قطب

شته       سبک تلویحات نو شراق در پایان کتاب مقاومات که آن را به  شیخ ا گوید  یم همچنین 
ــراق تألیف کرده     من قبل از این کتابی   ــهروردي،  امبه نام حکمت الاشـ ، ص  1، ج 1396(سـ

سال ذکر       )192 سی  سن خود را حدود  شارع ومطارحات  شان در پایان م   کند و وصیت می . ای
مداومت   پروردگار وکند به مطالعه کردن کتاب حکمه الاشراق، که کلید انقطاع به جانب  می

شان را ت    نمی بر تجرید را در آن به ودیعت نهاده است. بنابراین  ستکمال فکري ای سیر ا نها  توان 
سوال دیگري طرح     شود   یم دلیل تعدد در مبانی قلمداد کرد و فرضیه تعمد هم محتمل است. 

شیخ اشراق چه هدفی از این کار داشته است؟ به نظر       صورت که،  ان پاسخ   تورسد ب می به این 
شان علت تحریر کتاب حکمت الاشراق را خواهش دوستان و       را باز هم در بیانات او یافت. ای

ــیه    می فرمان الهی و تعلیم بیان   ه  کند تا مطالب کتاب را جز ب      می کند. او در مقدمه خود، توصـ
اهلش ندهید یعنی به کســی که روش و طریقه مشــائیان را به درســتی و خوبی آموخته باشــد و  

د پیش  کنمی معارف خود توصیه ي وستدار آموختن و دریافت انوار الهی باشد. و به جوینده  د
حکمت الاشراق، مشارع و مطارحات را بخواند. او این کتاب را براي کسانی که،     ي از مطالعه

شند و هم جویاي حکمت بحثی روا    ستار حکمت ذوقی با شان  می هم خوا داند و این مطالب ن
  ه مخاطب این مطالب و تعلیم او به روش صحیح دارد.  از توجه ایشان ب

ــه راهی دارد تا او را با یک   می به نظر ــهروردي براي مخاطبِ تعلیمات خود نقش رســد س
سیر مطالعاتی کمک کند تا به هدف نهایی واصل شود. ایشان این سیر را از حکمت مشائی         

قشــی  برد. این نمی قی به پایانحکمت ذوقرار دادن آن در کنار کند ولی با می و بحثی آغاز
که سهروردي در تعلیمات طالب علم ایفا کرده همان نقش حکیم متأله در حکمت الاشراق    

م هم یاد      ــت که گاهی از او به قی بته   الکند که نقش مهمی در پیدایش معرفت دارد و     می اسـ
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  رشاین معارف از دســت نااهلان اســت که در تبیین ضــرورت نگا هدف دیگر او محافظت
سالک و        حکمت الاشراق به آن اشاره هم کرده است. در حقیقت او هم به معارف و هم به 

سلوك جوینده    سیر و  سئولیت تلاش دارد تا        ي هم  ساس م شراقی توجه دارد و با اح سیر ا م
  را حفظ کند.ها همه آن

  
  گیرينتیجه

ــهروردي در علم نفس، تبیین ــوري می هاي متفاوتی را ارائهس را   بودن ادراکاتکند تا حض
موفق بوده و در برخی دیگر موفق نبوده اســـت. شـــیخ  ها نشـــان دهد. در برخی از این تبیین

ضوري نفس را براي همه    شراق تلاش دارد با مبانی و لوازمی، علم ح د  ادراکات تبیین نمایي ا
ــت ي که گرچه برخی از این مبانی مثل احاطه و التفات در همه    لی  وادراکات قابل توجیه نیسـ

تواند علم حضـــوري نفس را مخدوش نماید. از طرفی او برخی آثار را با  نمی به طور کلی هم
شان از تعمد در تالیف کتب با       شراقی در یک زمان تحریر نموده که ن مبانی متفاوت مشائی و ا
مبانی مختلف دارد. شیخ اشراق تلاش داشته تا با ارائه یک منظومه فکري منسجم که متشکل        

شراق است همچون قیم و یک حکیم متأله، طالب حکمت را با ارائه یک       از حکمت مشاء و ا
  رسد به طور کلی به هدف خود رسیده است   می سیر مطالعاتی به غایت خود برساند که به نظر  

شیخ اشراق        گرچه ابهامات و اشکالاتی جزئی وجود دارد. پس در علم حضوري نفس از نظر 
 فکري به تنهایی راهگشا نیست.بیان تناقض و یا سیر استکمال 
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